
»روايت‌هايي از يك عمر دوستي با خورشيد انقلاب اسلامي«
در گفت‌و‌شنود با محمدمهدي عبدخدايي

نبوغ و آينده نگري او
 نقشه‌هاي براندازان را خنثي مي‌كرد

  سمانه صادقي
محمد مهــدي عبدخدايــي از مبــارزان ديرين 
و اســامگراي تاريخ معاصر، اكنون 90ســال سن 
دارد. وي از دوران كودكــي با حضــرت آيت‌الله 
العظمي ســيدعلي خامنه‌اي، رهبر شهيد انقلاب 
اسلامي آشنايي داشــت كه اين معارفه از دوستي 
پدران‌شــان مايه مي‌گرفت. وي در گفت‌و‌شــنود 
مبســوطي كه پيش روي داريد به بيان بخشــي 
از خاطــرات خواندني خويش از ســيره اخلاقي و 
سياســي آن دوســت ديرين پرداخته اســت. 

   
ارتباط شما با رهبر شــهيد انقلاب اسلامي، 
بســيار پرقدمت و پرخاطره است. درباره 

پيشينه آن، توضيحاتي ارائه نمایيد.
 بنده شهادت اين عبد صالح خدا و سردار سرافراز اسلام و 
ايران را خدمت همه دوستدارانش تسليت عرض مي‌كنم. 
درباره پيشينه ارتباطم با رهبر شهيد به ذكر يك خاطره 
بسنده مي‌كنم؛ روزی يك نفر از ايشان سؤال كرد: رابطه 
شما با عبدخدايي چقدر است؟ ايشــان پاسخ داد:»ما 
بزرگ شــدن يكديگر را ديده‌ايم!«. حال شــما درباره 
هر دوره از اين ارتباط طولاني سؤالي داشته باشيد، در 

خدمت‌تان هستم. 
ظاهراً ارتباط شما با ايشان به ارتباط صميمي 

پدران‌تان بازمي‌گردد. اينطور نيست؟
بله همينطور است. پدرم، آيت‌الله حاج شيخ غلامحسين 
تبريزي، معروف به »حاج شــيخ غلامحســين ترك«، 
زاده يكي از توابع شبســتر، مبارز، تبعيدي رضاخان به 
مشــهد و در اين شــهر قبل و بعد از انقلاب امام جمعه 
بود. پدر آيــت‌الله خامنه‌اي يعني مرحــوم آيت‌الله آقا 
سيد جواد خامنه‌اي هم، آذري و در مسجد صديقي‌ها 
در بازار امام‌جماعت بود. ايــن دو در هفته‌اي كه هفت 
روز بود، شــش روزش را با يكديگر ديدار داشتند. پدر 
آقاي خامنه‌اي معتقد بود، حاج شــيخ غلامحســين، 
روحاني باســوادي اســت؛ پدر من هم معتقد بود، آقا 
سيد جواد ملاســت؛ هر دو به هم معتقد بودند. برادرم 
تعريف مي‌كرد؛ پدرم به او گفته بود، نزد يكي از خويشان 
نزديكش - كه از علماي مشــهد بود- مكاسب بخواند. 
برادرم، مدتي پيش اين فاميــل پدرم درس خواند. بعد 
پدرم به آقا سيدجواد خامنه‌اي گفته بود به برادرم درس 
بدهد. پدرم مي‌گفت:»فضل آقا سيد جواد، غوغاست و با 
ديگران قابل مقايسه نيست؛ خويشاوند من كه مكاسب 

درس مي‌دهد، علم و تسلط سيد را ندارد.« 
خانواده شما نيز با خانواده آيت‌الله سيد جواد 

خامنه‌اي رابطه نزديك داشتند؟
بله. شايد لازم باشد به پيشينه‌اي درباره پدرم اشاره كنم. 
در سال 1311، علي منصور، استاندار وقت آذربايجان 
پدرم را از تبريز به مشــهد تبعيد كــرد! پدرم در محله 
ترك‌هاي مشهد، خانه‌اي خريد. در آنجا، حمامي به نام 
سالاربهادر بود. در سال 1316 و اوج ماجراي بي‌حجابي، 
روزي مادرم با زن همسايه به حمام مي‌رود. وقتي مادرم 
از حمام بيرون مي‌آيد، پاســبان اداره ثبت كه با پدرم 
مخالفت داشــت به مادرم حمله مي‌كند كه چادر را از 
سرش بردارد. مادرم فرار مي‌كند، اما پايش به چهارچوب 
خانه همسايه گير كرده و زمين مي‌خورد، بچه‌اش سقط 
مي‌شود و 16روز بعد، خودش هم از دنيا مي‌رود. آقاي 
آسيد علي علم‌الهدي)پدر امام جمعه كنوني مشهد( به 
پدرم پيشنهاد مي‌كند با خواهر او ازدواج كند. من يك 
ســاله بودم كه مادر جديد به منزل ما مي‌آيد. مادر دوم 
من خيلي وسواســي بود و وقتي سر سفره مي‌نشستم، 
مي‌گفت بايد كاملًا تميز باشيد وگرنه ظرف‌تان را از بقيه 
جدا مي‌كنم! مخصوصاً روي من حساسيت زيادي داشت 
كه اسباب ناراحتي‌ام مي‌شــد. به خاطر دارم يك بار كه 
به منزل آقا سيد‌جواد خامنه‌اي رفته بوديم، باز هم مادر 
دومم اين حرف را تكرار كرد. از شدت ناراحتي از بيني‌ام 
خون آمد! مادر آقاي خامنــه‌اي پس از آنكه صورت مرا 
شست به ايشــان گفت: بي‌بي‌خانم! من صورتش را لب 
حوض آب كشيده‌ام، پاك است؛ نگران نباشيد. من در 
كلاس چهارم با آقاســيدمحمد خامنه‌اي، برادر بزرگ 

رهبر شهيد همكلاس بودم. 
همچنين به خاطر دارم كه در ســال 1332 كه تازه از 
زندان آزاد شــده بودم، يك شــب پدرم به جمع ما در 
خانواده گفت: برويم منزل آســيد جواد. من و برادرم و 
مادر دومم به منزل پدر آقاي خامنه‌اي رفتيم. كرسي بود 
و همه دور هم نشسته بوديم. من كنار پدر آقاي خامنه‌اي 
نشسته بودم، ايشان به بنده گفت:»من دلم مي‌خواهد 
خليل طهماسبي را ببينم«. گفتم خليل طهماسبي را 
گرفتند و و به تهران بردند. خاطرم است كه وقتي خليل 
طهماسبي به تهران رســيد، مرحوم سيد عبدالحسين 
واحدي بــه من تلگــراف زد و نوشت:»طهماســبي با 
احترام به تهران وارد شد. به دشمنان اعلام كنيد تنبيه 
مي‌شوند«. رونوشــت تلگراف را هم به سرگرد رهدل، 

رئيس شهرباني مشهد داده بود. 
با توجه به ارتباط نزديك شــما با بيت رهبر 
شــهيد در كودكي و نوجواني، در باب سيره 
رفتاري و تربيتي مادر ايشان چه خاطراتي 

داريد؟
مادر شــهيد آيت‌الله خامنه اي، دختر آيت الله آســيد 
هاشم نجف‌آبادي و فاميلي‌اش هم »ميردامادي« بود. آقا 
سيدجواد خامنه‌اي بعد از فوت همسر اولش با اين خانم 
ازدواج كرد. ايشان از همســر اول سه دختر و از همسر 
دومش، چهار پسر به نام‌هاي محمد، علي، هادي، حسن 
و دختري به نام بدري داشت. اين خانم هم يتيم بزرگ 
شده بود، منتها زن فوق‌العاده باكفايت، فداكار و درعين 
حال زيركي بود. درك و قدرت مديريت بســيار بالايي 
داشــت و بچه‌هايش را مثل دســته‌گل نگه مي‌داشت. 
حتي وقتي آقاي خامنه‌اي را دســتگير و به ايرانشــهر 
تبعيد كردند، شنيدم اين خانم براي ديدن فرزندش به 
آنجا رفته بود. اما من هشت‌سال در زندان بودم و چون 
مادر نداشتم، كسي به ملاقاتم نيامد! در آن دوره، تنها 

زنداني سياسي- مذهبي در كشور بودم. 
آيا صميميت شما با شهيد آيت‌الله خامنه‌اي، 
تنها بــه اين ارتبــاط خانوادگــي ديرين 

بازمي‌گشت، يا دلايل ديگري نيز داشت؟

به نظر من علاوه بر شناخت و ارتباط قديمي، اعتقاد 
به مبارزه هم ما را به يكديگر نزديك كرده بود. برايتان 
خاطره‌اي بگويم كه برمي‌گردد به سال 1344؛ يعني 
وقتي كه آقاي خامنه‌اي مي‌خواست ازدواج كند. در 
آن زمان، ايشــان دو تا كارت براي دعوت به منزل ما 
آورد. يكي براي پدرم و يكي هم براي من. اين در حالي 
بود كه ايشان با برادرم مباحثه مي‌كرد و قاعدتاً بايد او 
هم به اين جشن دعوت مي‌شد. به همين خاطر من به 
آقاي خامنه‌اي گفتم شما براي من كارت آورده‌ايد، 
اما چرا بــراي بــرادرم نياورديد؟ ايشــان گفت:»او 
مجاهد نيست، شما مجاهد هستي؛ پدرت هم مبارز 
بوده، من مبارزان را دعوت و با آنها احساس نزديكي 
و صميميت مي‌كنــم. « البته پدرم، تنها ســر عقد 
ايشــان رفت و من هم به مجلس عروسي‌شان رفتم. 
آقاي خامنه‌اي خودش دم در ايستاده بود و از من هم 
استقبال كرد. میهماني هم خيلي ساده و میهمان‌ها 
اكثراً طلاب و روحانيون مبارز بودند كه در جشن عقد 
ايشان هم شــركت كرده بودند. ايشان از همان دوره 
و با قاطعيت كامل، زندگي خود را دائرمدار مبارزه با 
حكومت شــاه قرار داده بود. من هم به اين دليل به 
آن بزرگوار بسيار علاقه‌مند بودم. البته مي‌دانيد كه 
شوهرعمه آقاي خامنه‌اي، شيخ محمد خياباني، رهبر 
نهضت آزاديستان آذربايجان بود. آيت‌الله سيد هاشم 
نجف‌آبادي، پدربزرگ مادري ايشــان هم در جريان 
غائله مسجد گوهرشاد دستگير شد و به زندان رفت. 
نزديكي به جريانات سياسي و مبارزاتي، در خانواده 

ايشان سابقه داشت. 
علاقه ايشــان به شــهيد نواب صفوي و 
جمعيت فدائيان اسلام تا چه ميزان در اين 

نزديكي نقش داشت؟
آن كه بســيار زياد، منتها اين علت نيز زيرمجموعه 
همان علاقه به مبارزه است. خاطرم است كه خود آيت 
الله خامنه‌اي به من فرمود:»اولين انگيزه‌هاي گرايش 
انقلابي و پيگيري اســام سياسي را نواب صفوي در 
من ايجاد كرد. در همان سفري كه به مشهد آمد و من 
در دو نوبت، پاي ســخنراني‌اش نشستم. او در دل ما 
يك آتش روشن كرد!... .« ايشان در نوبت ديگري به 
من گفتند:»فرداي شبي كه نواب صفوي و يارانش را 
شهيد كردند، ما به درس آقاي آشيخ هاشم قزويني 
رفتيم؛ ايشــان به ما گفت، كار به جايي رســيده كه 
بچه‌هاي پيغمبر را به خاطر حق‌طلبي مي‌كشــند! 
من امروز نمي‌توانم درس بدهم!... .« ايشان تا پايان 

حيات مباركش به نواب صفوي علاقه زيادي داشت 
و هر وقت موقعيتي پيش مي‌آمد از او و حركتش ذكر 

خير مي‌كرد. 
در دوره 15ســاله نهضت اسلامي در شهر 
مشــهد، مبارزات آيــت‌الله خامنه‌اي از 
كدامين مختصــات و ويژگي‌ها برخوردار 

بود؟
در مشــهد، ســه‌نفر رهبري مبــارزات را بر عهده 
داشتند: آيت‌الله خامنه‌اي، آيت‌الله طبسي و شهيد 
هاشمي‌نژاد. اين‌ سه نفر، بي‌باكانه عليه رژيم گذشته 
سخنراني مي‌كردند و هرازگاهي دستگير مي‌شدند. 
لذا به آنها مي‌گفتند:»سه تفنگدار«. آقاي خامنه‌اي 
بيان بسيار خوبي داشــت. لذا حاجي كرامت كه از 
كسبه مشهد بود و خانه‌اش در نزديكي باغ نادري را 
مسجد كرده بود، ايشان را به عنوان امام جماعت آن 
مسجد انتخاب نمود. آقاي خامنه‌اي در آنجا تفسير 
مي‌گفت و اغلب به خاطر محتواي همين تفســيرها 
هم دستگير مي‌شد. علاوه بر اين دامنه تبليغات رهبر 
شهيد، سراسر كشــور بود و به بسياري از شهرهاي 
ايران دعوت مي‌شــد و منبر مي‌رفــت. از جمله در 
تهران و در هيئت انصارالحســين هم، ســخنراني 
مي‌كرد. من شيفته صحبت‌هايش بودم، لذا در اين 

جلسه شركت مي‌كردم. 
ارتباط شما در دوره پس از پيروزي انقلاب 

اسلامي، چگونه استمرار يافت؟
خاطرم اســت در ســال 1358 از شــهيد آيت‌الله 
خامنه‌اي دعوت شــد تا براي عضويت و شركت در 
جلسات شــوراي انقلاب از مشــهد به تهران بيايد. 
ايشــان براي اقامت در تهران، در بازارچه سقاباشي 
دو اتاق اجاره كرده بود. هنوز ايــن دو اتاق را فرش 
نكرده بود كه روز چهارشنبه‌اي به ديدن‌شان رفتم. در 
پايان اين ديدار، آقاي خامنه‌اي از من سؤال كرد:»آقا 
مهدي! كجا مي‌روي؟« به ايشــان عــرض كردم در 
خيابان ناصرخســرو كار مي‌كنم و بــه آنجا مي‌روم. 
گفت:»من هم به دفتر حزب)جمهوري اســامي( 
مي‌روم، بيا با هم برويم.« با هم از پشــت مجلس به 
راه افتاديم. اواســط راه به ايشــان گفتم سيدجان! 
اينجوري كه شما را ترور مي‌كنند! آقاي خامنه‌اي با 
خلوص عجيبي گفت:»آقا مهدي! بگذار يك شهادت 
مجاني هم نصيب ما شود، ما آماده شهادتيم.« با هم 
به اول خيابان چراغ برق آمديم. ايشان به دفتر حزب 
جمهوري رفتند و من هم به محل كار خودم رفتم. به 

خانه كه برگشــتم، خانمم گفت آقاي گنجه‌اي فردا 
مي‌خواهد براي ناهار به خانه ما بيايد. جلال گنجه‌اي 
روحانــي منافقين بود، الان هــم در پاريس زندگي 
مي‌كند. او ظهر پنج‌شنبه، براي ناهار به خانه ما آمد 
و از من پرســيد؛ كانديداي حزب جمهوري اسلامي 
براي رياست جمهوري كيســت؟ از قضا من در روز 
گذشــته از آقاي خامنه‌اي در مورد كانديداي حزب 
جمهوري پرسيده بودم؛ ايشــان هم گفت:» مگر در 
مورد كانديداي ما شك‌داري؟ معلوم است كه آقاي 
بهشتي.« لذا به گنجه‌اي گفتم؛ كانديداي آنها آيت‌الله 
بهشتي است. او هم اين مطلب را در تماس تلفني به 
مسعود رجوي گفت. رجوي پشت تلفن پرسيده بود: 
اين مطلب را از قول چه كسي مي‌گويي؟ او جواب داد 
از قول عبدخدايي. مجدداً پرسيده بود او از قول چه 
كســي مي‌گويد؟ او هم گفت از قول آقاي خامنه‌اي. 
صبح شنبه كه از منزل بيرون آمدم، ديدم منافقين 
همه‌جا بيلبورد چسبانده و نوشته‌اند: رئيس‌جمهور، 
پدر طالقاني! فهميدم كه گاف داده‌ام! البته بعدها در 
ديداري به مرحوم آقاي هاشــمي رفسنجاني گفتم، 
من باعث شدم منافقين آيت‌الله طالقاني را در مقابل 
آيت‌الله بهشــتي علم كنند! آقاي هاشمي هم گفت 
اين فكر را نكن، چون اين را همه مي‌توانستند حدس 
بزننــد. در آن زمان ما اعضاي حــزب، همگي جمع 
شديم و در قم به ديدار امام رفتيم. به ايشان گفتيم؛ 
كانديداي ما آقاي بهشتي است. امام گفتند روحاني 
كانديد نشود. من پررويي كردم و از ايشان پرسيدم 
حجت شما چيســت كه مي‌گویيد روحاني كانديدا 
نشــود؟ امام به من گفتند اين چــه جور حرف زدن 
است؟ چرا اينطور حرف مي‌زني؟ مي‌داني با چه كسي 
صحبت مي‌كني؟ وقتي حضــرت امام اين را گفتند، 
من شروع كردم به گريه كردن! هر كاري كرديم، امام 
قانع نشد كه يك روحاني كانديدا شود. بنابر اين ماجرا 
از اساس منتفي بود. فرداي آن روز، آقاي بني‌صدر به 
قم رفت و با حضرت امــام ملاقات كرد. وقتي هم كه 
بيرون آمد، گفت من كانديداي رياســت جمهوري 
هســتم! مردم تصور كردند؛ حضرت امام به او گفته 
كه كانديدا شود، لذا در كشور يك بازي سياسي برپا 
شد. در حالي كه امام هيچ وقت در كانديداتوري افراد 
نقشي نداشتند و هيچ‌كســي را هم معرفي نكردند، 
چون به عنوان رهبر نمي‌خواستند در انتخاب مردم 
دخالت كنند. آيت‌الله خامنه‌اي هم در دوران رهبري 

خود به همين شيوه رفتار مي‌كردند. 

سال‌هايي كه مورد اشاره شماست، اوج 
مواجهه جريانات خط امام با ليبرال‌ها 
بود. در اين فرايند، آيت‌الله خامنه‌اي 

چه نقشي داشتند؟
مي‌دانيد پس از پيروزي انقلاب اسلامي، آقاي 
بازرگان آقاي حسن نزيه را رئيس شركت نفت 
كرده بود. آن موقع، هنوز شركت نفت وزارتخانه 
نبود. ايشــان مصاحبه كرده و گفته بود؛ اجراي 
احكام اسلام نه مقدور است، نه مفيد! من در آن 
روزها، يك موتور هونداي كوچك داشتم. يك 
روز از جلوي شــركت نفت رد مي‌شدم، موتورم 
را پارك كردم و به ديدن آقاي نزيه رفتم. ديدم 
خانم منشــي‌اش بي‌حجاب نشسته، آستين‌ها 
را بــالازده و يقه باز دارد! مــرا تفتيش نكردند، 
ولي جوري براندازم مي‌كردند انگار اسلحه‌اي، 
چيــزي دارم. به نزيه گفتم: مــا انقلاب كرديم 
كه دولت اسلامي ســركار بيايد، آن وقت شما 
مي‌گوييد اجراي احكام اســام نه مفيد است، 
نه مقدور؟ حسن نزيه كه رئيس كانون وكلا هم 
بود، گفت دوره شلشلول‌بندي شما گذشته، مرا 
آقاي بازرگان سر كار گذاشــته و او را هم رهبر 
شما! به او گفتم شــما نبايد اينجا بمانيد، چون 
اينجا محل استقرار يك آدم متدين است. بعد از 
آن ديدم كه حضرت امام هم فرمودند:»اجراي 
احكام اسلام، وظيفه قطعي دولت است.« يادم 
افتاد شهيد نواب صفوي هم مي‌گفت:»اجراي 
مو به موي احكام اسلامي...« ديدم چقدر اين دو 
شعار به يكديگر نزديكند. من در روزنامه »نبرد 
ملت« مقاله نوشتم كه احكام مقدس اسلام بايد 
اجرا شوند. بعد از آن بود كه آيت‌الله خامنه‌اي هم 
فرمود:»ما در مسير اجراي احكام اسلام هستيم، 
تلاش مي‌كنيم قوانين اسلامي اجرا شوند. اساساً 
براي همين انقلاب كرديم.« ايشان در آن دوره، 
يكي از محوري‌ترين چهره‌هاي طرفدار اســام 

فقاهتي و خط امام بود. 
ارزيابي شما از دستاوردهاي 37سال 

رهبري آيت‌الله خامنه‌اي چيست؟
در اين 37سال، رهبري ايشــان به قدري عالي 
بود كه حتي يك حركت براندازانه وكودتاگرانه 
عليه نظام‌اســامي مجال توفيق پيــدا نكرد با 
اينكه همه مي‌دانند از اين دست اقدامات بسيار 
زياد اتفاق افتاد. علتش هم اين است كه آيت‌الله 
خامنه‌اي بسيار دانا، آينده‌نگر و زيرك بود. اساساً 
ايشان، نبوغ خاصي داشت و به همين خاطر پدر 
و اعضاي خانواده‌شــان همواره مي‌گفتند، علي 
آقا چيز ديگري اســت! تمام شــخصيت‌ها را در 
جاي واقعي خودشــان نصب و شــأن همه افراد 
را حفظ كرد. ايشــان در ميان رجال دنيا، يكي 
از شــخصيت‌هاي نادري بود كه خيلي مطالعه 
كرده و بيشــتر مكاتب دنيا را مثل كمونيســم، 
سوسياليســم، ليبراليســم و... را به خوبي و از 
طريق منابع اوليه مي‌شناخت. رجال فعلي دنيا 
از نظر درك رويدادهــا و پيش‌بيني حركت‌هاي 
بعدي به پاي او نمي‌رسيدند؛ چون ايشان دائماً 
در حال مطالعه و رصد اوضاع بود. مثلًا در حوزه 
ادبيات، خودشان به من گفتند: »من آثار صادق 
هدايت، صادق چوبك، سعيد نفيسي، حسينقلي 
مستعان و بســياري ديگر را خوانده‌ام. در سايه 
همين مطالعات نيز بسياري از مناسبات جاري را 
درمي‌يافت. لذا توانست كه در عرض اين 37سال، 

پا جاي پاي حضرت امام بگذارد. 
بر اين نكته هم تأكيد كنم كه آيت‌الله خامنه‌اي 
مريد حضرت امام بــود. يادم اســت زماني كه 
آيت‌الله خامنه‌اي رئيس‌جمهور بود، در تريبون 
نمازجمعه گفت:»ولي‌فقيه هم بايد در چارچوب 
فقه اســامي حركت كنــد.« حضرت‌امام، طي 
نامه‌اي به آقاي خامنه‌اي نوشت، دامنه اختيارات 
ولي‌فقيه وراي فقه مصطلح است و حتي مي‌تواند 
برخي احكام فقهي را تعطيل كند. ايشان در پاسخ 
به امام نوشتند: من آنچه را شما مي‌فرمایيد، طي 
ســال‌ها از محضرتان آموخته، قبول كرده و در 
عمل انجام داده‌ام. مردم تصور كردند حضرت امام 
و آقاي خامنه‌اي، قــدري اختلاف پيدا كرده‌اند. 
ماه رمضان شــد و امام به مسئولان يك افطاري 
دادند. آقاي خامنه‌اي بعــد از نمازجماعت امام، 
داشــت نماز نافله مي‌خواند و كمي معطل كرد 
اما حضرت امام آنقدر ايســتاد تا رئيس‌جمهور 
آمد و آن‌وقت نشست. آن صحبت‌ها و تصورات، 
اينطور جبران شد. حضرت امام از آقاي خامنه‌اي 
بسيار راضي بود و در همان ماجرا به ايشان لقب 
»خورشيد انقلاب« داد. در نهايت هم به خواست 
و توصيه امام بود كه خبرگان با رأي قاطع ايشان 

را به رهبري انتخاب كردند. 

مواجهه ايشان با فتنه‌ها و ترفندهاي 
دشــمن در خلال اين مدت طولاني را 

چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ 
آيت‌الله خامنه‌اي در مواجهــه با فتنه‌ها، عاقلانه 
عمل مي‌كردند. علاوه بر اين انعطاف داشــتند 
و تحت‌تأثير هيجانــات و احساســات تصميم 
نمي‌گرفتند. من در جريان سال 88 و مسائلي كه 
درباره ميرحسين موسوي مطرح بود، شنيدم كه 
آقاي‌خامنه‌اي گفته بود:»اگر حضرت امام زنده 
بود با اينها طور ديگري رفتار مي‌كرد و نسبت به 
اينها اغماض نداشت.« به هرحال مشخص بود؛ 
آقاي خامنه‌اي، راه را براي بازگشت مخالفين باز 
مي‌گذاشت و با آنها مدارا مي‌كرد. شاهد آن هم 
دولت‌هايي بودند كه توانستند در زمان رهبري 
ايشان قوه مجريه را در اختيار بگيرند، در حالي 
كه از جوانبي با ايشان اختلاف نظرهاي اساسي 

داشتند. 
آيا جايگاهي كه رهبر شــهيد پس از 
پيروزي انقلاب اسلامي يافت، توانست 
بر سبك زندگي ايشان تأثيري بگذارد؟

خاطرم اســت كه يك بار برادرم، در دوره‌اي كه 
ايشان رئيس‌جمهور بودند، خدمت‌شان مي‌رود. 
آقاي خامنه‌اي به او گفته بــود براي ناهار به خانه 
ما بياييــد. ظهر وقتي بــرادرم به منزل ايشــان 
مي‌رود، مي‌بيند آقــاي رئيس‌جمهور مثل قديم 
عبايش را پهن كرد و براي ناهار، يك پياله ماست 
و يك تكه كوكوي سبزي و كمي نان در ميان آن 
گذاشت. برادرم مي‌گفت ديديم ناهار رئيس‌جمهور 
همين است؛ نه آشپزخانه مخصوص دارد، نه دم و 
دستگاهي و زندگي‌اش بســيار زاهدانه و مردمي 
اســت. وقتي برادرم اين قضيه را براي من تعريف 
كرد به ياد اين قصه افتادم كه يــك بار ابوهريره 
میهمان معاويه بود، براي ناهار تعارفش كرد و او هم 
ماند. ناهار بسيار خوشمزه‌اي آوردند. مغز استخوان 
برهه‌‌ای شش‌ماهه بود كه با عسل قاتي كرده بودند! 
به يك‌باره به گريه افتاد و وقتي علت را پرسيدند؛ 
گفت يك روز براي ناهار به منــزل علي)ع( رفته 
بودم؛ ظهر كه شد، مرا به ناهار دعوت كرد. بعد دو 
كيســه پر از نان جو آورد كه آنها را مهر كرده بود! 
پرسيدم يا علي، اين قاووت جو چه ارزشي دارد كه 
آن را مهر كرده‌اي؟ حضــرت فرمود خانواده‌ام به 
من علاقه‌مند هستند؛ كيسه را مهر كردم كه نكند 
آنها به اين قاووت جو چربي اضافه كنند و خوشمزه 
شــود؛ غذاي من بايد با غذاي كمترين كسي كه 
در حكومت من زندگي مي‌كند؛ مساوي باشد. با 
تعريف‌هاي برادرم دانســتم، اين سيد مي‌خواهد 
علي‌وار حركت كند و همانطــور هم كه همگان 

ديدند، در نهايت هم علي‌وار هم شهيد شد. 
خبر شهادت اين دوســت ديرين را 
چگونه دريافت كرديد؟ و در آن لحظات 

چه احساسي داشتيد؟
واقعيت اين است به ســيد بزرگوار خيلي تهمت 
زدند. اينكه رفتــه و پنهان شــده، در حالي كه 
در دفترش بود و همانجا هم شــهيد شد. ايشان 
خودش به من گفته بود كه من آرزوي شــهادت 
دارم و وقتي شهيد شــد به آرزوي ديرين خود 
رسيد. خبر را كه شنيدم، نشستم و گريه كردم؛ 
ديدم سايه بزرگي كه بر سر اين مملكت بود، را از 
دست داديم. رهبري كه هم عالم بود، هم عادل، 
هم مســلط، هم قاطع و هم منعطــف. همه اين‌ 
صفات، در وجود ايشان جمع شده بودند. الان كه 
فكر مي‌كنم، مي‌بينم بسيار حيف بود كه ايشان 
در بستر از دنيا برود، او اســتحقاق چنين مرگ 

پرافتخاري را داشت. 
ديدگاه شما درباره شخصيت و سبك 
زندگي آيت‌الله سيد مجتبي خامنه‌اي 

چيست؟
سلامت نفس و علميت ايشان را همه قبول دارند. 
اين از پيام‌هاي تأييدي كــه مراجع تقليد براي 
ايشان نوشــتند، كاملًا مشخص اســت. ايشان، 
فرزند دوم رهبر شهيد اســت. برخي معتقدند؛ 
پدر به خاطر علاقه به شــهيد نواب صفوي، اين 
بزرگوار را مجتبي نامگذاري كرده است. حاج‌آقا 
مجتبي هم عالم است و هم زيردست پدر‌و‌مادري 
بزرگ شده كه اسوه اخلاق و نمونه‌هاي فضيلت 
هستند. جامعه مســلمان و انقلابي ما به ايشان 
اميدهاي زيادي بسته اســت كه اميدوارم همه 

آنها عملي شود. 
فرجام رويارويي كنونــي جمهوري 
اســامي ايران با امريكا و اسرائيل را 

چگونه مي‌بينيد؟
ايراني را كه در برابر امريكا ايستاده، شخصيتي 
مثل شهيد آيت‌الله خامنه‌اي تربيت و اداره كرده 
و امريكا را نيز يك نژادپرســت، پدوفيل، زنباره، 
نامتعادل و ديوانه اداره مي‌كند. اينجاســت كه 
انســان به ياد وعده الهي مي‌افتــد كه:»كَمْ مِنْ 
فئَِةٍ قَليِلـَـةٍ غَلبََتْ فئَِةً كَثِيرَةً« )آيه 249 ســوره 
بقره(. من اميدوارم ايران پيروز شود و قطعاً نيز 
چنين خواهد شد. در جنگ بدر مسلمانان 313 
نفر بودند، اما كفار هزار نفر بودند و همه وسايل 
جنگي را داشــتند. در نهايت به ايــن دليل كه 
مســلمانان با اعتقاد مي‌جنگيدند، پيروز شدند. 
اين وعده خداست. ما ملتي هستيم كه هيچ‌گاه 
از جنگ نترسيده‌ايم و همواره براي دفاع از كيان 
خود آمادگي داشــته‌ايم. اعتقاد به مهدويت نيز 
در اين عرصه مزيد بر علت شــده است. به قول 
دكتر شريعتي، شــيعيان در ادواري از تاريخ در 
شب‌هاي جمعه با شمشير مي‌خوابيدند كه اگر 
امام زمان)عج( ظهور كردند، براي حمايت از آن 
بزرگوار مسلح باشــند. ما معتقديم؛ اين مردم 
مقاوم و مبعوث، نهايتاً بر دشمنان لجوج و بدنام 
خود چيره خواهد شد و حرف خويش را بر كرسي 

خواهد نشاند.
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آيــت‌الله خامنه‌اي بيان بســيار 
خوبي داشــت. لذا مرحوم كرامت 
كه از كسبه مشــهد بود و خانه‌اش 
در نزديكي باغ نادري را مســجد 
كرده بود، ايشــان را به عنوان امام 
جماعت آنجا انتخــاب نمود. رهبر 
شهيد در آنجا تفســير مي‌گفت 
و به خاطــر همين تفاســير هم، 
دستگير مي‌شد. دامنه تبليغي آن 
بزرگوار هم، سراسر كشور را در بر 
مي‌گرفت. به بسياري از نقاط ايران 
دعوت مي‌شــد و منبر مي‌رفت. او 
از دوره مبــارزه، چهره‌اي ملي بود
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در اين 37ســال، رهبــري آيت‌الله 
خامنه‌اي به قدري كارآمد بود كه حتي 
يك حركت براندازانــه وكودتاگرانه 
عليه نظام اسلامي مجال توفيق پيدا 
نكرد با اينكه همه مي‌دانند از اين دست 
اقدامات بسيار زياد روي داد. علت هم 
اين است كه ايشــان بسيار شخصيت 
دانا، آينده‌نگر و زيركي بود. اساساً او، 
نبوغ خاصي داشــت و به همين دليل 
پدر و اعضاي خانواده شــان همواره 
مي‌گفتند: علي آقا چيز ديگري است! 
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